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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

العابدين ده است: او زينآور رياض السالکين در
المقتدين و امام المؤمنين و سيّدالزاهدين و قدوة

على بن  بن الحسين بن ابوالحسن و ابومحمد على
باشد. مادرش شاه زنان دختر يزدجرد طالب مىأبى

بن شهريار بن کسرى است. و گفته شده است: نام 
ست آنچه را که او شهربانويه بوده است و راجع به او

 أبوالاسود دئلى سروده است:

من نیطَتْ  و إنَّ غلاماً بين کسرى و هاشم ** لأکرم  

 علیه التَّمائم

سنه سى و هشت از هجرت در مدينه متولّد 
گشت قبل از دو سال از رحلت جدّش أميرالمؤمنين 
عليه السلام، و مدّت دو سال با جدّش بود، و با 

ما السّلام، دوازده عمويش حضرت امام حسن عليه
السلام بيست و سه سال، و با پدرش امام حسين عليه

سال، و پس از پدرش سى و چهار سال، و در سنه 
نود و پنج هجرى در مدينه رحلت نمود در حالى که 

گذشت، و در بقيع از عمرش پنجاه و هفت سال مى
السلام بود در در قبرى که عمويش امام حسن عليه
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ن عباس بن عبد المطلب مدفون است اى که در آقبّه
گويند؛ چون  ذوالثَّفِنَات به خاک سپرده شد. و به او

ثَفِنَة با کسره فاء، در انسان به معنى زانو و مفصل ساقه 
باشد و اين بدان سبب بود که طول پا و ران مى

حضرت در زانوها اثر گذارده بود. هاى آنسجده
ن را أفضل از زُهْرِى گويد: من هيچ کس از هاشميّي

على بن الحسين نديدم. و از حضرت امام باقر عليه 
الحسين  بن السلام روايت است که: عادت على

السلام چنان بود که در هر شبانه روز هزار رکعت عليه
گزارد و باد او را مانند شاخه گندم تکان نماز مى

شد. ساخت رنگش زرد مىداد. و چون وضو مىمى
: اين چه عادتى است که در حال اهل او به وى گفتند

دانيد من در وضو دارى؟ در پاسخ فرمود: آيا مى
 مقابل چه کسى اراده قيام دارم؟!

و ابن عائشه گفت: شنيدم از اهل مدينه که 
گفتند: ما از صدقات سرّى محروم نشديم مگر مى

الحسين عليهما السّلام جهان را  بن هنگامى که على
مود و بدنش را براى بدرود گفت. و چون رحلت ن

غسل برهنه کردند؛ حاضران متوجّه آثار برآمدگيهایى 
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در پشتش شدند و پرسيدند: اينها چيست؟ پاسخ 
داده شد: او شبها ظرفهاى پوستى از آرد را بر دوشش 

کرد و در پنهانى براى مستمندان مدينه حمل مى
رساند و اين آثار آن پوستهاست. و وى بديشان مى

ر  فرمود:السلام[ مىلیه]امام سجاد ع إنَّ صَدَقَةَ السرر

.ت طفى بر صدقات پنهانى، خشم » ء غَضَبَ الرَّ

 «کند.پروردگار را خاموش مى
و از على بن ابراهيم از پدرش روايت است که: 

کرد و السلام پياده حج مىالحسين عليه بن على
مسافت فيما بين مدينه و مکه را در بيست روز و شب 

د. و از زرارة بن أعْين وارد است که: در نيمه پيمومى
گفت: کجايند زاهدين دنيا و راغبين شب سائلى مى

به آخرت؟! شنيد که هاتفى از ناحيه بقيع که صوتش 
ديد جواب داد: اوست شنيد و خودش را نمىرا مى

الحسين عليهما السّلام. و از طاووس روايت  بن على
ل بودم که است که گفت: شبى در هِجر اسماعي

الحسين وارد شد. با خود گفتم: مردى است  بن على
صالح از اهل بيت نبوت، بروم و به دعايش گوش فرا 

ک بفِنائک، مِسْکین ک  گفت:دارم! شنيدم که مى بَیْد  ع 
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. من اين دعا را در هيچ شدّتى بفِِناَئِک، فقيرک بفنائک

 نخواندم مگر آنکه موجب فرج و گشايش من شد.

ربیع الأبرار حکايت کرده است که  زمخشرى در

چون يزيد بن معاويه جیش خود را به سردارى مسلم 

بن عقبه براى قتل و غارت و هتک نوامیس اهل مدينه 

الحسين چهار صد زن از مخالفين  بن گسیل داشت، على

خود را با حَشَم و خدمتکارانشان ضمیمه عائله خود 

د. يکى از نمود تا آنکه جیش مسلم از مدينه منصرف ش

ما عِشْت  و اللَه بين أبَوَىَّ بمثل ذلک  گفت:آن زنان مى

قسم به خدا که من در میان خانه پدر و مادرم »الشريف. 

چنين گذرانى که در خانه اين مرد شريف کردم 

 «ام!نکرده

حضرت بسيار به مادرش مهربان بود. به وى و آن
گفتند: تو از جميع مردمان به مادرت مهربانتر 

باشى، پس چرا ما نديديم تو را با او که در يک ىم
کاسه غذا بخوريد؟! حضرت فرمود: خوف آن دارم 

اى که چشم او افتاده است دست من که به لقمه
سبقت گيرد و بنابراين خود را عاق کرده باشم. به او 
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گفته شد: حالت چطور است؟ فرمود: به واسطه 
م در حالى برقرابتم با رسول خدا در خوف به سر مى

که جميع اهل اسلام به انتساب به رسول خدا در امان 
 1باشند.مى
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